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10فرهنگوهنر
موسیقــی

معاون امورهنری وزیرفرهنگ و 
ارشاداسلامی و مدیرعامل موسسه 
انتشار  با  پیشکسوت  هنرمنــدان 
پیام هــای جــداگانه، درگــذشت 
مرحوم »رحموک نصرتی«؛ هنرمند 
پیشکسوت موسیقی منطقه بلوچستان 
را تسلیت گفتند. سیدمجتبی حسینی 
و  وزیرفرهنگ  امورهنری  معاون 
ارشاداسلامی و نیکنام حسینی پور؛ 
مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با انتشار پیام هایی جداگانه 
درگذشت مرحوم نصرتی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی زنان 
بلوچستان را تسلیت گفتند. در متن پیام سیدمجتبی حسینی معاون 
امورهنری وزیرفرهنگ و ارشاداسلامی آمده است: »رحموک نصرتی« 
گنجینه ای ارزشمند از آوازها و تصنیف های سیستان وبلوچستان و 
گنجینه الحان موسیقی ویژه زنان این منطقه است که در مراسم های 
شادی و غم ویژه زنان، آوازهای محلی می خواند و الحان مختلف را 
اجرا می کرد. از گنجینه گرانبهایی که در سینه و جان زنده یاد نصرتی 
بود آثاری با محتوای آوازهای فولکلور به جای مانده است که روایتگر 
بخشی از فرهنگ، تاریخ و آیین های مردم سیستان وبلوچستان است و 
می تواند مبنای مطالعات فرهنگی، موسیقایی و مردم شناسی قرار گیرد. 
زنان هنرمند نواحی ایران راوی فرهنگ هستند و در استمرار هویت 
فرهنگی، باورها و آیین ها نقش موثری دارند و زنده یاد رحموک نصرتی 
از جمله این هنرمندان است که با آوازها و لالایی ها در تداوم سنت ها و 
آیین های فرهنگی و هویتی سیستان وبلوچستان نقش شگرفی داشت. 
درگذشت این هنرمند گرانقدر را به هنرمندان و هنردوستان و مردم عزیز 
سیستان وبلوچستان تسلیت می گویم و برای هنرمند گرامی نصرتی از 
درگاه خداوند علو درجات را خواستارم. نیکنام حسینی پور مدیرعامل 
موسسه هنرمندان پیشکسوت نیز در پیام تسلیت خود نوشته است: 
»پرواز او به سوی آسمان همچون لالایی هایش پراز حزن وغم است. خالق 
آوازهای هجرانی بانو رحموک نصرتی؛ صدای مردم سیستان وبلوچستان 
بود. او که میراث دار یک فرهنگ غنی بود و با صدایش پاسداری از 
موسیقی نواحی را ارج نهاد تا گامی برای ارتقای هویت این سرزمین 
کهن باشد. رفت، اما سال ها لالایی هایش گوش نواز مردمان این سرزمین 
خواهد بود و نام و یاد او را در خاطره ها زنده نگاه می دارد. درگذشت این 
هنرمند فرهیخته، پیشکسوت و تکرارنشدنی را به همه مردم هنردوست 
ایران به خصوص اهالی سیستان وبلوچستان تسلیت می گویم و برای 
ایشان از درگاه خداوند متعال آمرزش الهی خواستارم. رحموک نصرتی 
دوم اردیبهشت سال ۱۳۱۰ متولد شد. او اهل شهرستان فنوج و یکی از 
خوانندگان استان سیستان وبلوچستان و از نسل میراث بانان موسیقی 
نواحی جنوب بود. این هنرمند پیشکسوت در سال ۱۳٨۴ در دومین 
جشنواره بومی زنان مناطق و نواحی ایران حضور داشت و به همراه عصمت 
هودیانی به روی صحنه رفت و هنر خود را به نمایش گذاشت. تخصص 
اصلی او خواندن لالایی ها و »زهیروک خوانی« بود. وی مدرک درجه یک 

هنری داشت و از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت بود.

مــی گویـد: »من همچنان پای مردم و پای آن 
نگاه صادقانه ای که به من داشتند ایستاده ام. من 
در رودربایستی خودم مانده ام وقتی که می بینم 
مردم در کوچه و خیابان محبت می کنند. خجالت 
می کشم چون نگاه مردم به من از خودم فراتر رفته 
است«. ۱7 خرداد سالروز تولد هنرمندی است 
که بسیاری از کودکان دیروزوامروز با او و آثارش 
خاطــره دارند؛ هنرمنــدی که در 7۰ سالگی 
همچنان پرانرژی، شاداب و باانگیزه برای بچه ها 
کار می کند و پای مردم هم ایستاده است. مرضیه 
برومند خودش را مرضیه سادات برومندیزدی 
معرفی می کند، با سه خواهر و دو برادر و پدری که 
در عصــر خود فردی باسواد و دارای تحصیلات 
عالی بود و مادری که ذوق هنری بسیار زیادی 
داشت. او که در تمام نیم قرن فعالیت هنری 
خود توجه ویژه ای به کودکان داشته، تعریف 
می کند که از کودکی به مطالعه علاقه داشته و 
پنجشنبه ها جلوی کیـوسک روزنامـه فروشی 
منتظر می شده تا »کیهان بچه ها« برسد و او آن 
را بخرد و با عکس هایی از کارتون های والت دیزنی 
رویاپردازی کند. برومند در سال های کاری خود 
ســریال ها و مجمــوعه هایی برای بزرگسالان هم 
ساخته و حتی بازیگری کرده است. او در این باره با 
اشاره به رابطه دوستی و خانوادگی با علی حاتمی 
درباره حضورش در »ســلطان صاحبقران« 
می گوید: علــی )حاتمی( خواست من نقش 
»ملیجک« را بازی کنم، ولی گفت اول یک تست 
گریم بزنیم که ببینیم چطور می شود و قرار بود 
مشخص نشود که یک زن این نقش را بازی کرده 
است. بعدهم من ملیجک شدم که متاسفانه عکسی 

از آن تست گریم ندارم، اما خوشبختانه حال پرویز 
فنی زاده )بازیگراصلی( طوری بود که خودش 
آماده بازی شد و بعد علی  به من گفت که نقش 
زن ملیجک یعنی دختر ناصرالدین شاه را بازی 
کنم. او که نسبت خانوادگی با داود رشیدی هم 
دارد، با اشاره به دوران ریاست مرحوم رشیدی در 
گروه فیلم و سریال و سرگرمی تلویزیون اظهارکرد: 
وقتی داوود آمد شروع به ساخت کارهای کودک 
تلویزیونی کردیم مثل »کدوقلقلی ودیو« که 
اصلا یک کار صحنه ای بود و علاوه بر اجرا برای 
تلویزیون هم آن را ضبط کردیم و از اولین کارهای 
رنگی آن زمان بود. برومند در بخشی از مصاحبه 
تاریخ شفاهی برای موزه سینما، به نقل خاطره ای 
از برگزاری یک جشنواره در فروردین سال ۵۹ در 
تئاترشهر و پارک اطراف آن پرداخته که به مدت 
یکماه با اجرای صحنه ای تئاتر، اجرای نقالی و 
خیمه شب بازی در محوطه، پخش فیلم هایی از 
تولیدات کانون پرورش فکری و برپایی چادر و 
آموزش انیمیشن، نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی 
و نمایش عروسکی در چادرها همراه بوده است. آن 
برنامه با نام »بچه ها بیاید تماشا« با استقبال خیلی 

خوبی مواجه شده بود.
 زندگی را باید به زانو درآورد

 برومند تاکید کرد: »همه این کارها توسط 
همان بچه هایی که در واحد نمایش بودند اتفاق 
افتاد و جالب است که حتی پولی هم ندادند. انگار 
وظیفه ما بود. گاهی به بچه های الان می گویم فکر 
می کنید »آرایشگاه زیبا« و »شهرموش ها« راحت 
ساخته شد؟ نه اصلا اینطور نبود. ما عشـــق 
داشتــیم، امید داشتیم، هدف داشتیم. من حتی 

»مربای شیرین« را که ساختم اگرچه هیچوقت 
امکان اکران پیدا نکرد اما آن را موفق می دانم 
چون یک تلاش موفق برای گفتن یک قصه خاص 
بود. این هنرمند خطاب جوان ها گفت:   زندگی 
را باید به زانو درآورد. راه تعالی مملکت ما این 
است که به لحاظ فرهنگی هم خود را ارتقا دهیم 
و هم مردم را. در عین حال که برای مردم کار 
می کنیم نباید در حد کارهای عوامانه سقوط 
کنیم. من یکی از موثرترین دوره های زندگی ام 
در شکل گیری شخصیت فرهنگی و هنری خودم 
را تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا می دانم. 
تاکید می کنم هنرهای زیبا و نه هنرهای نمایشی، 
چون در هنرهای زیبا همه بچه های معماری، 
نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و تئاتر کنار هم 
بودند و برخورد و معاشرت بچه ها از این رشته ها 
خیلی تحول به وجود آورد و تاثیر خوبی بر ما 
داشت. برومند که در بسیاری از بزنگاه های مهم 
اجتماعی سال های اخیر با بیانی صریح و تند به 
انتقاد یا طرح نظر خود پرداخته اظهارکرد: »من 
همچنان پای مردم و پای آن نگاه صادقانه ای که به 
من داشتند ایستاده ام. من در رودربایستی خودم 
مانده ام وقتی می بینم مردم در کوچه و خیابان 
محبت می کنند. خجالت می کشم چون نگاه مردم 
به من از خودم فراتر رفته است. البته من همیشه 
با اعتقاد و با پشتکار کار کردم، سختی کشیدم 
چون کمال گرا بودم و دنبال چیزی رفتم که فکر 
کردم باید اتفاق بیفتد. من پای اصولی که داشتم 
همچنان ایستاده ام، چرا که نسل من آرمان داشت 
و فکر می کنم آنچه امروز بچه های ما ندارند، همین 

آرمان است.

علیمرادخانی
درگذشت

علی مــرادخانــی مدیــر موزه 
موسیقی و معاون سابق امورهنری 
اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
براثر ابتلا به بیماری کووید۱۹ دار 
فانی را وداع گفت. علی مرادخانی 
روانشناسی  رشته  فارغ التحصیل 
از دانشگاه تهران است. وی پس از 
اتمام تحصیلات خود در سمت های 
حضور  نیز  مــدیریتی  مختلــف 
داشته که از آن جــملــه می توان 
به مدیریت تــولید فیلم و عکس 
وزارت فــرهنگ وارشاداسلامــی 
)۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵(، مــدیـریــت 
همـکاری های سمعی وبصری وزارت 
فــرهنگ وارشاداسلامی )۱۳۶۵ تا 
۱۳۶7(، مدیــریــت مــرکـز آموزش 
فیلم ســازی )۱۳۶7 تــا ۱۳۶۹(، 
مشــاور معاون سیاحتی و زیارتی 
وزارت فرهنگ وارشاداسلامی )۱۳۶۹ 
موسیقی  مرکز  مدیر   ،)۱۳٨۳ تا 
فــرهنگ وارشاداسلامی  وزارت 
مشــاور   ،)۱۳٨۶ تا   ۱۳٨۳(
وزیرفرهنگ وارشاداسلامی )۱۳7۳ 
تا ۱۳٨7(، مدیریت موزه موسیقی 
)۱۳٨7 تا کنون( اشاره کرد. عضو 
موسسان جشنواره فیلم فجر )۱۳۶۰(، 
عضو شورای طرح و برنامه شبکه اول 
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 
)۱۳۶۲(، مدیر چهارده دوره جشنواره 
بین المللی موسیقی فجر )۱۳۶۹ تا 
۱۳٨۲(، مدیریت، طراحی و نظارت 
بر تولید ۹۶ ساعت آثار موسیقی 
نواحی ایران در انجمن موسیقی ایران 
)۱۳7۵(، طراحی و مدیریت تولید 
و اجرای سمفونی عاشورا )خسوف (

)۱۳٨۰(، مدیر تولید سرود کتاب و 
سرود دانش برای کتابخانه ملی ایران 
و برای دایرة المعارف بزرگ اسلامی، 
جشنواره های  اجرای  و  طراحی 
موسیقی نواحی ایران، ذکر و ذاکرین 
)در منطقه غرب کشور– کردستان( 
و... از جمله فعالیت های دیگر علی 
مرادخانی در عرصه فرهنگ و هنر 

بوده اند. 

سینمابازیگرانشرا
براساسسنانتخابمیکند

برخیبهدنبالِمهاجرتمن
ازایرانهستند

بازیگـــر سـریال تــلــویــزیونی 
»آنام« گــفـت: سینماگران زمانــی 
به سراغ من می آینــد کـه نقشی در 
سن و سال من در کارشان باشد همین 
دو روز پیش بود که یک کار سینمایی 
به من پیشنهاد شد، اما قبول نکردم. 
مهرانه مهین ترابی افزود: کرونا را به هیچ 
عنوان نمی شود کنترل کرد چراکه یکی 
از دوستان صدابردارم سر یکی از کارها 
بدون اینکه هیچ علائمی داشته باشد 
یکدفعه در بیمارستان بستری شد و به 
مرحله بسیار خطرناکی از عوارض کرونا 
رسید و هیچکس نفهمید از چه کسی 
و چگونه این ویروس را گرفته است، 
این است که کارکردن در دوران کرونا 
ریسک بزرگی بوده، اما خیلی ها قبول 

کردند و رفتند سرکار. 

گوینده سابق تلویزیون تاکید کرد 
انتشار اخبار زرد در فضای مجازی، 
هرگز نمی تواند او را مجاب به مهاجرت 
از ایران کند. محمدرضا حیاتی، که 
چندی پیش از صدا و سیما کنار 
گذاشته شد، در باره انتشار اخباری 
مبنی بر ممنوع الفعالیتی اش در فضای 
مجازی گفت: »این خبــر صحــت 
ندارد؛ برخی افراد برای جمع کردن 
فالوورهای صفحات زردشان، دست 
به انتشار هر خبری می زنند.« وی در 
ادامه خاطرنشان کرد: »بعضی تلاش 
می کنند تا با تولید چنین خبرهایی 
من را مجاب به رفتن از کشور کنند؛ 
باید بگویم من کشورم را دوست دارم 
و امکان ندارد مملکتم را رها کنم. حتی 
اگر اجازه کار در فضای مجازی هم به من 

داده نشود، من پای کشورم می مانم.«

2 مدیر هنری پیام تسلیت دادند

ضایعه ای بزرگ برای موسیقی »بلوچ«

مرضیه  برومند: 

 نسل من
  آرمان 
داشت 

آرمان ملی: پخش ترانه ها بدون 
مجوز از صاحبان اثر در صداو سیما البته 
که موضوع تازه ای نیست. دراین بین 
اما پخش برخی از این ترانه ها در این 
رسانه در دوشکل بیشتر مورد انتقاد 
قرار گرفته اند. یکی پخش صداهای 
خوانندگانی است که در زمان حیاتشان 
ممنوع الصدا بودند و یا کارشان پخش 
نمیشد ولی بعد از مرگ، صداو سیما 
در اقدامی غیرمنصفانه اقدام به پخش 
صدای آنان کرده یا می کند. اقدامی تلخ 
که در مورد دو تن از خواننده های فقید 
کشورمان بیش از باقی رسانه ای شد. 
یکی از آن ها فرهاد مهراد بود. صدایی 
که شنیده نمی شد ولی بعد از مرگ 
فرهاد چندین بار از صداو سیما بدون 
اجازه پخش شد. کار به جایی رسید 
که همسر او علنا از این رسانه شکایت 
کرد.  ابتدا وی با انتشار نامه اي، نسبت 
به پخش صداي این خواننده فقید از 
تلویزیون اعتراض کرد. پوران گلفام 
درباره تاثیرات این اعتراض در گفت 
و گویی نیز اظهار داشته بود: شنیدم 
که بعد از این نامه تلویزیون، بیشتر این 
ترانه را پخش مي کند ! وي افزود: چه 
کار مي توانم بکنم؟ به هر حال با انتشار 
این نامه مي خواستم همه بدانند که 
فرهاد هیچ وقت چنین چیزي )پخش 
صدایش از تلویزیون( را نمي خواسته 
است و من چون نماینده فرهاد هستم 
و از طرف او اظهار نظر مي کنم، این را 
باید عنوان مي کردم. درنهایت از سوی 
خانواده مرحوم »فرهاد مهراد« دعوی 
در مجتمع قضائی مطرح شد، دستور 
موقت مبنی بر منع پخش آثار »فرهاد« 
از کلیه کانال های رادیو و تلویزیون 
صداوسیما را صادر گردید اما با وجود 
صدور چنین رایی از سوی دادگاه، 
بازهم مثلا شبکه رادیویی پیام آهنگ 
وحدت)محمد( فرهاد را بر روی آنتن 
برد. یکی دیگر از این اتفاقات درباره 
حبیب بود، خواننده ای که سال ها 
به امید اجرا و مجوز درایران، خارج 
نشینی را رها کرد و به وطن آمد اما 
برخلاف همه وعده وعیدها آنقدر مجوز 
نگرفت تا درگذشت. حتی برخی از دق 
کردن او گفتند. بعد از مرگش اما یکی از 
ترانه های وی از صداوسیما پخش شد. 
این اتفاق در برنامه زنده رود که از شبکه 
اصفهان پخش می شد؛ به مناسبت 

جان باختن تعدادی از دریانوردان 
سانچی؛ رخ داد. ازاین نمونه هارا شاید 
بتوان بازهم یافت. حالت دیگر اما پخش 
ترانه ها و آهنگ هایی است که از آن ها 
به نوعی سوء استفاده های تبلیغاتی 
می شود بی آنکه خواننده یا ترانه سرا 
و آهنگساز از آن مطلع باشد. این کار 
اساسا اثر را به یک موضوع یا زمان خاص 
یا مسئله ای در ابعاد سیاسی تنزل 
می دهد. عمدتا شعرها و ترانه هایی 
که در وصف ایران خوانده شده اند از 
این دسته اند. اما صداو سیما بی توجه 
به آن ها کار خود را می کند. امروز ولی 
قرعه به نام همایون شجریان افتاده. 
کسی که این رسانه در طی یک دهه 
اخیر هیچ گاه حاضر نشد حتی ربنای 
پدر مرحومش را پخش کند. حالا اما 
پخش »ایرانِ من« از همایون شجریان 
نه تنها داد صاحبان اثر را بلکه اعتراض 
شبکه های مجازی را نیز به همراه داشته 
است.  ماجرا از این قرار است که در 
اولین شب مناظره میان نامزد های 
انتخاباتی، ترانه »ایرانِ من« از همایون 
شجریان روی آنتن صداوسیما رفت. 
موضوعی که با اعتراض شاعر این اثر 
و کاربران شبکه های اجتماعی همراه 
شد. انتشار قطعه ایران من اثر همایون 
شجریان از سوی رسانه ملی، در حالی 
است که برخی رسانه ها می گویند 
شجریان و پورناظری قبلا اعلام کرده 
بودند که صداو سیما حق پخش و 
هرگونه استفاده تبلیغی از این ترانه را 
ندارد. البته در این میان پوریا سوری 
ترانه سرای »ایرانِ من« اعتراض خود 
را نسبت به نشر آن در آغاز مناظره 
اعلام کرده است. او در واکنش به این 
موضوع در توئیترش نوشت: » برخلاف 
اعلام نظر صریح همایون شجریان و 

سهراب پورناظری مبنی بر اینکه صداو 
سیما حق پخش و هر گونه استفاده 
تبلیغی از ترانه »ایرانِ من« را ندارد، 
بخشی از این ترانه )نه همه آن با همه 
مفاهیمش( در مناظره انتخابات ۱۴۰۰ 
پخش شد. من هم به عنوان شاعر نسبت 
به پخش این قطعه معترض هستم.« 
آن طور که سایت »فرارو« در گزارشی 
دراینباره می نویسد علاوه بر او عده ای 
از فعالان اجتماعی هم از صداوسیما و 
همایون شجریان انتقاد کرده اند. آن ها 
از شجریان خواسته اند تا همچون پدر 
به استفاده سیاسی و تبلیغاتی از این 
قطعه ملی و میهنی واکنش نشان داده 
و اعتراض خود را اعلام نماید.  اعتراض 
محمدرضا شجریان، موسیقی دان 
و خواننده فقید کشور به سال ٨٨ 
برمی گردد. او در نامه ای به عزت ا... 
ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما، 
اعتراض خود را نسبت به به پخش سرود 
میهنی »ای ایران، ای سرای امید« در 
مناسبت های سیاسی از صداوسیما 
اعلام کرد. شجریان در نامه اش نوشته 
بود که سرود هایی که خوانده به ویژه 
سرود » ای ایران ای سرای امید« متعلق 
به سال های ۱۳۵7 و ۱۳۵٨ بوده و 
هیچ ارتباطی با شرایط کنونی ندارد. 
در مقابل مسئولان صداوسیما هم 
پخش صدای محمدرضا شجریان از 
صداوسیما را به کلی ممنوع کردند، 
این ممنوعیت دعای ربنا در ماه رمضان 
را هم در برگرفت. حالا هم عده ای از 
کاربران شبکه های اجتماعی معتقدند 
که همایون شجریان هم باید پدرش 
را الگو قرار دهد و طی نامه ای به 
صداوسیما این بساط مبتذل استفاده 
از آهنگ ایران من برای انتخابات را 
متوقف کند. در این میان برخی از 

کاربران هم به سکوت خواننده اثر 
انتقاد کرده و نوشتند »پسر کو ندارد 
نشان از پدر؟«. حال باید دید شجریان 
چه واکنشی نسبت به این نظرات نشان 

می دهد.
 صــداوسیمــا و مسئلــه 

قانون کپی رایت 
علاوه بر جنجال استفاده غیرقانونی 
صداوسیما از ترانه ایران من، برخی 
رسانه ها ادعا دارند که آثار دیگر 
هنرمندان نیز به شکل غیرقانونی از 
رسانه ملی منتشر شده است. ایسنا 
گفتــه که مــدتی پیش مستندی 
تبلیغاتی درباره سید ابراهیم رئیسی 
پخش شده و در انتهای آن از اثر 
»جان ایران« کاری از محمد معتمدی 
استفاده شده است. این خبرگزاری 
مدعی است که از عوامل این قطعه 
برای استفاده از آن، اجازه ای گرفته 
نشده است. ایسنا به فیلمی تبلیغاتی از 
یک نامزد انتخاباتی هم اشاره کرده که 
در آن از موسیقی سریال »شوق پرواز« 
استفاده شده است. نداشتن اجازه 
برای پخش این آهنگ، سبب اعتراض 
محمدرضا علیقلی، سازنده این اثر 
شده بود. علیقلی در واکنش به این 
موضوع گفته بود که »در کمال ناباوری 
دیدم در پخش فیلم تبلیغاتی یکی از 
نامزد های انتخابات ریاست جمهوری 
از تلویزیون، در سکانس های پایانی 
فیلم، بدون رعایت حقوق معنوی 
صاحب اثر و کسب اجازه از من، از 
موسیقی سریال »شوق پرواز« استفاده 
شده است. تاکید می کنم بدون رعایت 
حقوق معنوی، چون رعایت حقوق 
مادی که در این شرایط یک شوخی 
است. نمی دانم سیاستمدارانی که 
قرار است، مدیریت کنند و با درستی 
و راستی، کارشان را پیش ببرند، چرا 
باید حقوق یک هنرمند و حق الناس را 
نادیده بگیرند؟!«براســاس ماده ۲۳ 
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان 
و هنرمندان هرکس تمام یا قسمتی 
از اثر دیگری را که موردحمایت 
این قانون است به نام خود یا به نام 
پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً 
به شخص دیگری غیر از پدیدآورنده 
نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس 
تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم 

خواهد شد.

درپي اعتراض سراینده»ایرانِ من« خواننده این اثر واکنش نشان داد؛

قهر همايون شجريان از تلويزيون
از پخش ترانه های حبیب و فرهاد در بعد از مرگ تا استفاده ابزاری ترانه های ملی میهنی

سینمـا
کارگردان »کولبرف«:

افتخاری که پس از مرگ نصیب »انصاریان« شد
میلاد منصــوری کـارگــردان فیلم 
سینمایی »کولبرف« به بهانه اعطای یک 
جایزه سینمایی به زنده یاد علی انصاریان 
برای نقش آفرینی در این فیلم، از خاطرات 
همکاری با این هنرمند در آخرین تجربه 
سینمایی اش سخن گفت. میلاد منصوری 
درباره اعطای جایزه بهترین بازیگری 
زنده یاد علی  به  بلغارستان  جشنواره 
انصاریان به واسطه ایفای نقش در این 
فیلم سینمایی اظهارکرد: این خبر در عین خوشحالی، واقعا تلخ و 
ناراحت کننده بود. »کولبرف« برای علی انصاریان واقعا یک فیلم خاص 
بود. خیلی از موقعیت های کاری را کنار گذاشت و بدون هیچ چشمداشتی 
پای این پروژه آمد. با مرام بسیار با ما همراه شد و مدام هم پیگیر نتیجه این 
فیلم سینمایی بود. داشتیم یکی از پیام های صوتی علی را گوش می کردیم 
که پیگیر نتیجه کار شده بود و می خواست بداند در چه مرحله ای است. 
این کارگردان درباره نقش آفرینی زنده یاد انصاریان در فیلم »کولبرف« 
هم گفت: واقعا برای حضور در این فیلم علی انصاریان لحظه به لحظه وقت 
گذاشت. زمانی که بازیگران را انتخاب می کردیم برای این نقش کاندیدای 
دیگری داشتیم که به دلیل برخی اتفاقات این همکاری میسر نشد. 
خیلی اتفاقی پیگیر علی انصاریان شدم و به دفتر دعوتش کردیم. بعد 
که فیلمنامه را خواند گفت این نقش را طوری بازی می کنم که در میان 
نقش هایی که تا به امروز داشته ام، کاری متفاوت باشد. واقعا از لحظه ای 
که فیلمنامه به دستش رسید، ثانیه به ثانیه باهم در ارتباط بودیم. خیلی 

ریزبینانه درباره نقش اش صحبت می کرد و باهم گفت وگو می کردیم. 
 »کولبرف« به شدت سخت بود

منصوری ادامه داد: من فیلم اولم را با همراهی و حمایت سیدروح ا... 
حسینی لرگانی سرمایه گذار و تهیه کننده مستقل و رفاقت دوستانی چون 
حسین سلیمانی، دنیز متوسلی، مهدی رضایی، فرهاد عسگری و دیگر 
دوستان همکارم ساختم که ممنون تک تک آنها هستم چون به جرأت 
می توانم بگویم »کولبرف« فیلم به شدت سخت بود. وقتی علی انصاریان 
برای اولین روز کاری اش به مریوان آمد، اعضای گروه دچار مسمومیت 
شده بودند و کار به هم ریخته بود. وقتی بابت بی برنامگی از علی انصاریان 
که تازه رسیده بود، عذرخواهی کردم، خیلی گرم من را در آغوش گرفت 
و گفت تا نیمه شب هم لازم باشد، منتظر می مانم، من در اختیار پروژه ام. 
وی افزود: علی انصاریان تمام تلاشش را کرد که در این پروژه متفاوت 
ظاهر شود و من هم تلاش کردم یک انصاریان متفاوت را در این فیلم 
ببینیم. کارگردان »کولبرف« ادامه داد: زمانی که علی انصاریان در بستر 
بیماری بود ما نسخه ای از فیلم را آماده کردیم که او بتواند در بیمارستان 
کار را ببیند، اما اتفاق تلخ این بود که در همان روز آماده سازی این نسخه 
نهایی، علی به کما رفت و دیگر برنگشت. او نتوانست نسخه نهایی فیلم 
را ببیند و از میان ما رفت. منصوری درباره برنامه ریزی برای اکران فیلم 
»کولبرف« هم توضیح داد: پخش جهانی فیلم آغاز شده و ان شاءا... بعداز 
اتمام آن با تهیه کننده باید برای برنامه ریزی عرضه در داخل به جمع بندی 
برسیم. در شرایط فعلی سینماها هیچ برنامه ای برای اکران نداریم چراکه 
اساسا اکرانی در سینماها وجود ندارد. منتظریم پخش جهانی به سرانجام 
برسد و بعد در صورت مساعدترشدن شرایط برای اکران داخلی آن هم 
اقدام می کنیم. این کارگردان اضافه کرد: به لطف خدا »کولبرف« در 
اولین حضور بین المللی خود رکورددار بیشتری نامزدی در بخش های 
بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم، بهترین فیلمبرداری، 
بهترین بازیگرمرد و بهترین بازیگر زن و موفق به دریافت دو جایزه بهترین 
بازیگرمرد برای علی انصاریان نازنین و بهترین فیلمبرداری برای مهدی 
رضایی عزیز شد، این شروع یک اتفاق خوب بود برای تک تک بچه های 
»کولبرف« چه آنهایی که جلوی دوربین و چه آنهایی که پشت دوربین 

بودند، چون همه درخشان بودند.

روبــهرو 

ســارا مقــربی که این 
روزها بازی او در سریال 
»بوتیمار« را شاهد هستیم 
از همکاری با حمید لولایی و 
مرجانه گلچین سخن گفت 
و معتقد است که بــازی در 
کنــار ایـن دو بازیگر برای 
او افتخار بزرگی به حساب 
می آید که در حین ضبط سریال »بوتیمار« از تجربیات 
آنها بسیار بهره برده است. این بازیگر اظهارداشت: در 
سریال »بوتیمار« نقش دختر خانواده گلابی را بازی 
می کنم؛ دختری که عاشق پدرش است. »بوتیمار« 
قصه ای خانوادگی دارد و در این بین ماجراهایی در قصه 
»بوتیمار« پیش می آید که ابعاد مختلفی به داستان 
سریال می دهد و اتفاقات جذابی را رقم می زند که 
فکر می کنم برای مخاطب می تواند دیدنی باشد. نقش 
پدر من را آقای حمید لولایی و مادرم را خانم مرجانه 
گلچین بازی می کنند. این بازیگر درباره همکاری با 
حمید لولایی و مرجانه گلچین گفت: برای من باعث 
افتخار است که در کنار بازیگران باتجربه و خوبی چون 
حمید لولایی و مرجانه گلچین قرار گرفتم. بازی در کنار 
این بازیگران و گروه بسیار خوبی که در پشت صحنه 
این سریال حضور داشتند برای من شبیه یک کلاس 
درس بود. حمید لولایی، مرجانه گلچین و هدایت 
هاشمی بازیگرانی هستند که همکاری با آن ها افتخار 
بزرگی است و این افراد به من در ایفای نقشم خیلی 
کمک کردند. علاوه بر کمک های مستقیمی که از این 
بازیگران می گرفتم با دقت کردن به بازی این افراد نکات 
بسیاری را آموختم که سعی کردم در کار خودم هم آنها 
را اجرایی کنم. او افزود: بگویم که در روزهای تولید این 
سریال پروتکل های بهداشتی با دقت و وسواس رعایت 
می شد و مهران مهام تهیه کننده »بوتیمار« به رعایت 
پروتکل ها اصرار داشت و به اندازه کافی ماسک، الکل و 
دیگر اقلام بهداشتی در دسترس ما قرار داشت. بخش 
زیادی از این سریال در شمال کشور تصویربرداری شد 
که خوشبختانه در زمان ضبط این بخش ها هم هیچ 
مشکلی برای ما به وجود نیامد و هیچکس از عوامل 
سریال به کرونا مبتلا نشد. مقربی تاکید کرد: قرار بود 
این سریال در ایام نوروز پخش شود که اینگونه نشد، 
اطمینان دارم که این سریال دیده می شود و مورد توجه 
مخاطبان قرار می گیرد چرا که موضوع به روز و جدیدی 
دارد و با توجه به اینکه قصه آن در روزهای شیوع کرونا 
روایت می شود مخاطبان می توانند با قصه »بوتیمار« 
ارتباط خوبی برقرار کنند. در این سریال دغدغه ها و 
مشکلات بسیاری که مردم با آن درگیر هستند روایت 
می شود. این بازیگر در پایان اظهارداشت: از آقای مهران 
مهام و آقای علیرضا نجف زاده تشکر می کنم که به من 
اطمینان کردند و این نقش مهم را به من دادند. من 
از سریال قبلی با این گروه آشنایی داشتم و زمانی که 
»بوتیمار« در مرحله پیش تولید بود تست دادم و مورد 
توجه تهیه کننده و کارگردان قرار گرفت و برای بازی 
انتخاب شدند. امیدوارم مردم هم از این کار لذت ببرند و 

سریال را دوست داشته باشند.

سارا  مقربی:
 »بوتیمار« دغدغه های امروز 

مردم را مطرح می کند

یادمــان 
 دلنوشته »حسین انتظامی« 

برای »علی مرادخانی«
  »مرادخانی« تلاش می کرد

مرهم باشد
رئیس سازمان سینمـایی 
در متنی برای درگذشت 
علی مرادخانی، معاون سابق 
تاکید  ارشاد  وزیر  هنری 
کرده است، وی پلی میان 
هنرمندان و مسئولان برای 
رفع دغدغه ها بود. در پی 
درگذشت علی مرادخانی 
معاون سابق هنری وزیرفرهنگ و ارشاداسلامی، حسین 
انتظامی، رئیس سازمان سینمایی، در دلنوشته ای این 
مدیرفرهنگی را پلی میان هنرمندان و مسئولان برای 
رفع دغدغه ها، برداشتن موانع و شناسایی و شکوفایی 
خلاقیت ها دانست. در این متن که در صفحه مجازی 
رئیس سازمان سینمایی منتشر شده است آمده است: 
در این سال ها سابقه آشنایی و همکاری با مدیران 
فرهنگی بسیاری داشته ام، اما به صراحت می گویم 
مدیرانی که از فهم فرهنگی بالا برخوردار بوده و در کنار 
مدیریت، زیست فرهنگی داشته اند، اندک شمارند و 
علی مرادخانی یکی از معدود مدیرانی بود که دستی 
در مسئولیت داشت و دست دیگرش در دستان گرم و 
پرمهر اهالی هنر بود. مدیران، اصولا و به ویژه در عرصه 
فرهنگ، ۲ گونه  هستند، یا عبوس و بااتکا به ضوابط 
خشک، به دنبال سخت ترکردن شرایط   هستند؛ یا 
با نگاهی مثبت و غیرمحصور در ذهنیات غالب و با 
رویکردی اقتضایی به دنبال روزنه آفرینی و حل مشکل 
صاحبان حرفه و خالقان و کارآفرین  هستند. حتی اگر 
نتوانند راهی برای حل مشکل بیابند به عکس گروه 
اول، عقده ندارند و شادمان از سنگ اندازی نیستند، 
بلکه با رویی گشاده تلاش می کنند لااقل مرهم باشند. 
مرادخانی عزیز، آشکارا از سنخ دوم بود. حضور مستمر و 
مسئولانه اش در عرصه مدیریت فرهنگی و تجربه اندوزی 
در این مسیر، در کنار اخلاق نیکو و مبادی آداب و روابط 
انسانی کم نظیر و صمیمانه با فرهیختگان فرهنگ و 
ادب و هنر، از او انسانی شایسته و امین و مورد اعتماد 
هنرمندان ساخته بود. او مانع فرهنگ و هنر نبود، بلکه 
پلی بود میان هنرمندان و مسئولان برای رفع دغدغه ها، 
برداشتن موانع و شناسایی و شکوفایی خلاقیت های 
هنری هنرجویان و هنرمندان این سرزمین. رفتنش 
زود بود، خیلی زود و باور رفتنش به همان میزان دشوار 
است. گویی علی عزیز بیش از این نامرادی های چرخ 
روزگار را تاب نیاورد. او دلداده اهل بیت و عاشق سالار 
شهیدان بود و برای آرامش روح او و تسلای خاطر رنجور 
ما کدام کلام، آرامش بخش تر از سخنان امام حسین)ع( 
در روز عاشوراست. الهی رضا بقضائک و تسلیما لامرک، 
این ضایعه  غیاث المستغیثین.  یا  لامعبود سواک 
جبران  ناپذیر را به خانواده آن مرحوم و وابستگان، 
دوستان و دوستداران او، مدیران فرهنگی و همکارانش 
و اهالی فرهنگ و هنر تسلیت می گویم و از خدای 
رئوف، برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و مغفرت و برای 

بازماندگان صبر و بردباری خواستارم.«


